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در عکس و گفتار رسانه‌ای که مشاهده می‌کنیم ماریو 
بالوتلی بازیکن ملی‌پوش ایتالیایی ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ در 

ورزشگاه ملی ورشو لهستان در مسابقات یورو 2012 پس‌ 
از اینکه گل دوم را به آلمان می‌زند، پیراهنش را از تن 

درآورده و با این ژست جالب، شادی‌اش را به دنیا نشان 
می‌دهد. او بدین واسطه در فیگوری خاص بدن عضلانی 

خود را به نمایش می‌گذارد. این نمایش بدن مردانه در 
زمین فوتبال پس از موفقیت یا گلزنی کنشی تکراری و 

آشنا برای فوتبال‌دوستان است. در این متن برآنیم که این 
بازنمایی بدن را باید در چارچوب وسیع فرهنگ بدن دید و 

بدن را به‌ مثابه رسانه‌ای در نظر گرفت 

آرش حسن‌پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

در جامعــه معاصــر فرهنــگ بــدن تصویــری از تحــولات 
کلان فرهنگــی جامعــه و نیــز رونــد تغییــرات آن ارائــه می‌کند. 
بــدن در ایــن نــگاه وجــه مهمــی از فرهنــگ عمومــی، ارزش‌هــا 
متنــی  مثابــه  بــه‌  و  می‌کنــد  روشــن  را  زندگــی  شــیوه‌های  و 
و  قــدرت، گفتمان‌هــا  روابــط  انعــکاس‌ دهنــده  اجتماعــی؛ 
ــی  ــا متن ــن معن ــدن در ای ــت. ب ــا اس ــه آنه ــا ب ــش م ــوه واکن نح
فرهنگــی )یــک نشــانه اجتماعــی( اســت کــه ضمــن انعــکاس 
یــک  اضطرابــات  و  اشــتغالات  و  فرهنگــی  ارزش‌هــای 
فرهنــگ خــاص، تجلــی عینــی بــه آن می‌بخشــد )ذکایــی، 
122:1386(. جامعه‌شناســان به‌طــور کلــی بــه پیونــد متقابــل 
میــان زندگــی اجتماعــی و بــدن تأکیــد کــرده و بــرای بــدن 
انســان ابعــاد گوناگونــی برشــمرده‌اند کــه می‌تــوان همــه آنهــا 
را در دو مقولــه بــدن جســمانی و بــدن اجتماعــی فرهنگــی 
جــای داد )اخــوت، 25:1388(. بــدن جســمانی کــه همــان 
ــا  ــت ام ــون( اس ــت و خ ــی )گوش ــی آدم ــادی و طبیع ــد م کالب
مختلــف  عرصه‌هــای  بازنمایــی  قابلیــت  اجتماعــی  بــدن 
فرهنــگ را دارد و به‌عنــوان نظامــی از نشــانه‌ها کــه حامــل 
معانــی متعــددی اســت پایگاهــی بــرای اســتقرار گفتمان‌هــا 

می‌شــود. محســوب 
مطالعــه رابطــه بــدن فــردی و اجتماعــی )فرهنگــی( 
بــدون ملاحظــه روابــط قــدرت امکانپذیــر نیســت. بــدن از 
را  قــدرت  روابــط  کــه  اســت  رســانه‌ای  گفتمانــی،  منظــری 
بــا  مســتتر  و  مســتقیم  تعامــل  در  و  دارد  مســتقر  خــود  در 
بــدن«  »فرهنــگِ  بدین‌ســان،  دارد.  قــرار  اجتماعــی  بــدن 
منظــری اســت کــه بــه کمــک آن می‌تــوان رابطــه متقابــل 
بیــن افــراد و قدرت‌هــای موجــود اجتماعــی را مــورد ارزیابــی 
جایــگاه  به‌عنــوان  بــدن  شــکل‌گیری  نحــوه  و  داد  قــرار 
ســامت، تندرســتی، ظاهــر فیزیکــی و شــیوه رفتــار متناســب 
قــرار  بحــث  مــورد  چارچــوب  ایــن  در  قــدرت  الزامــات  بــا 
می‌گیــرد. فدرســتون )1991: 28( نیــز بــا مطــرح کــردن مفهــوم 
و  بدن‌هــا  ارزش  مراتــب  سلســله‌  مصرفــی،  ســرمایه‌داری 
ــر ایــن  ــرای تعییــن ســطح زندگــی، ب قــدرت انتخــاب افــراد ب
ــازار ســرمایه‌داری و قــدرت انتخــاب بیــن  عقیــده اســت کــه ب
کالاهــای ســرمایه‌داری ایــن فرصــت را بــه افــراد می‌دهــد کــه 

بــا تنظیــم مجموعــه‌ای از انتخاب‌هــا بــه بهبــود خــود و واقعــی 
کــردن خــود )بــدن و ظاهــر فــردی( دســت یابنــد. از نظــر وی 
فرهنــگ مصرفــی متأثــر از رشــد جامعــه صنعتــی مــدرن، 
فــرد  بــه خــود  را  بــدن  از  مســئولیت حفاظــت و نگهــداری 
می‌ســپارد و او را تشــویق می‌کنــد تــا از راهبردهــای ابــزاری 
ــد و  ــا افــول و فســاد بــدن خویــش اســتفاده کن ــارزه ب ــرای مب ب
ــا مهم‌تریــن  ــد کــه ظاهــر زیب ــوژی را ترویــج می‌کن ایــن ایدئول
عنصــر در پذیــرش اجتماعــی افــراد اســت. در حــوزه جنســیتی 
نیــز روابــط مردانگــی خــود را هــر چــه بیشــتر در مقولاتــی 
همچــون هوشــمندی، توانایــی فیزیکــی، شــجاعت، قــدرت 
قــدرت  و  مســئولیت‌پذیری  بــودن،  قاطــع  تصمیم‌گیــری، 
ایــن منظــر  از  رهبــری تعریــف می‌کنــد )فکوهــی، 1386(. 
ــاور  ــه ب ــا مقولــه جنســیت اســت. ب بــدن در پیونــدی آشــکارا ب
جامعه‌شناســان فرهنگــی و جنســیت، مــا یــاد نمی‌گیریــم کــه 
مــرد یــا زن بشــویم؛ بلکــه می‌آموزیــم کــه همچــون مــردان یــا 
زنــان عمــل کنیــم. بــه‌ بیــان‌ دیگــر هویــت جنســیتی بــازی یــا 

می‌شــود. ایفــا 
می‌کنیــم  مشــاهده  کــه  رســانه‌ای  گفتــار  و  عکــس  در 
ــن ۲۰۱۲  ــی ۲۸ ژوئ ــوش ایتالیای ــن ملی‌پ ــی بازیک ــو بالوتل ماری
در ورزشــگاه ملــی ورشــو لهســتان در مســابقات یــورو 2012 
پــس‌ از اینکــه گل دوم را بــه آلمــان می‌زنــد، پیراهنــش را از 
ــا  ــه دنی ــادی‌اش را ب ــب، ش ــت جال ــن ژس ــا ای ــن درآورده و ب ت
نشــان می‌دهــد. او بدیــن واســطه در فیگــوری خــاص بــدن 
عضلانــی خــود را بــه نمایــش می‌گــذارد. ایــن نمایــش بــدن 
مردانــه در زمیــن فوتبــال پــس از موفقیــت یــا گلزنــی کنشــی 
تکــراری و آشــنا بــرای فوتبال‌دوســتان اســت. در ایــن متــن 
ــیع  ــوب وس ــد در چارچ ــدن را بای ــی ب ــن بازنمای ــه ای ــم ک برآنی
فرهنــگ بــدن دیــد و بــدن را بــه‌ مثابــه رســانه‌ای در نظــر 
پــرده  فرهنگــی  دیگــر  لایه‌هــای  از  اســت  قــادر  کــه  گرفــت 
بــردارد. در عکــس او چونــان یــک بدنســاز حرفــه‌ای انــدام 
خــود را بــه نمایــش گذاشــته اســت. او یــک فوتبالیســت اســت 
امــا در فرهنــگ فوتبــال و فراتــر از آن قدرت‌طلبــی جنســیتی 
ــام تــن وجــود دارد.  ــه ن ــوم دیگــری ب ــه مدی ــاز ب و فرهنگــی نی
بــدن در اینجــا قــرار اســت زمینه‌هــای مخدوشــی را اصــاح و 
تعدیــل کنــد کــه در هویــت او بــه‌ مثابــه یــک دیگــری فرهنگــی 
ــا نــژاد و تبــاری غیــر اروپایــی بــه لحــاظ پیشــینه ریشــه دارد.  ب
ایــن کنــش فرهنگــی، آن بــدن ایســتا و رو بــه‌ جلــو و آن چهــره 
مصمــم و مبارزه‌طلــب همگــی عکس‌العملــی بــه تاریــخ، 
او گــره شــده اســت  فرهنــگ و هویــت اوســت. مشــت‌های 
و گویــی او خــود را بــرای نبــردی آمــاده می‌کنــد و آمادگــی 
خــود را بــه رخ همــگان می‌کشــاند. او بــه هم‌تیمــی‌ای کــه 

ــت‌  ــه شکس ــب ک ــدار رقی ــع نام ــد و مداف ــتقبال او می‌آی ــه اس ب
ــگاه  ــردار ن ــت. ب ــت؛ بی‌اعتناس ــت اس ــال بازگش ــورده در ح خ
اعمــاق  او  گویــی  نــدارد.  زمینــی  درون  مشــخص  هــدف  او 
تاریــخ و وضعیــت حــادث خــود را بــه‌ مثابــه یــک‌ چشــم‌انداز 
زمــان  از  بخصــوص  لحظــه‌ای  در  او  می‌نگــرد.  خیره‌خیــره 
مســابقه گویــی خــود را از دیگــر بازیکنــان جــدا ســاخته اســت 
و ســیاره خــود و موقعیــت متمایــزی بــرای خــود رقــم‌ زده 
اســت. در عیــن‌ حــال خطوطــی کــه در پس‌زمینــه کادر عکــس 
اســت گویــی بــه طــرزی نمادیــن قوانیــن و عرصــه محــدود 
ایــن بازیکــن متعیــن می‌ســازد. در عکــس  بــرای  را  کنــش 
او درعیــن‌ حــال تفاســیر و ادراک متعــارف در  تــن  بــدن و 
ــتی را  ــری، نژادپرس ــودن، دیگ ــتار ب ــت، سوپراس ــه موفقی زمین
بــه چالــش می‌کشــد. در حقیقــت بــا نمایــش بی‌میانجــی تــن 
در فوتبــال در یــک‌ لحظــه تعلیق‌آمیــز بــه‌ وجــود آمــده اســت.

همــان  در  او  رســانه‌ای  گفتــار  عکــس  ایــن  کنــار  در 
نشــانه  لنگــرگاه  یــک  و  کلیــدی‌  اطلاعــات  حــاوی  زمــان 
شــناختی اســت کــه قابلیــت تفســیری زیــادی در خــود دارد. 
غنایــى  امــا  اســت  ایتالیایــی  مــن  »ملیــت  می‌نویســد  وی 
هســتم، والدینــم مــن را رهــا کــردن امــا توســط دو فرشــته 
ــتى  ــر روز از نژادپرس ــن ه ــدم. م ــه ش ــی گرفت ــه فرزندخواندگ ب
رنــج می‌کشــم. مــن اولیــن سیاه‌پوســتی هســتم کــه پیراهــن 
تیــم ملــى ایتالیــا را پوشــیده. مــن پرخاشــگر نیســتم بلکــه 
تجربیــات زندگــی‌ام باعــث شــده متفــاوت از ســایرین رفتــار 
کنــم، پــس قبــل از اینکــه از مــن انتقــاد کنــى ســعى کــن بیشــتر 
راجــع بــه مــن بدانــى«. تحلیــل مضمــون گفته‌هــای بالوتلــی 
چنیــن دلالت‌هایــی را بــه ذهــن متبــادر می‌ســازد: »ملیــت 

مــن ایتالیایــی اســت امــا غنایــى هســتم«. بــودِ بالوتلــی بــه غنــا 
می‌رســد و هســتش بــه ایتالیــا؛ وی اینگونــه خــود را از پیشــینه 
ــود  ــرای خ ــی ب ــت نوی ــیله هوی ــوژه بدینوس ــد. س ــیاه می‌رهان س
ــی از  ــردن«. بالوتل ــا ک ــن را ره ــم م ــد. »والدین ــت‌وپا می‌کن دس
زمینــه‌ای پُــر ابهــام و مســأله‌گون می‌آیــد. او ســوژه‌ای رهــا و 
ســرگردان بــوده اســت. »توســط دو فرشــته بــه فرزندخواندگــی 
ــه والدیــن غیرمســئول – فرشــته، حــاوی  ــه شــدم« دوگان گرفت
همــان  حقیقــت  در  ایتالیــا  اســت.  ارزشــمندی  دلالت‌هــای 
فرشــته اصلــی اســت. اســطوره فرشــته، ســوژه فرودســتی را 
کــه  هســتم  سیاه‌پوســتی  اولیــن  »مــن  اســت.  داده  نجــات 
پیراهــن تیــم ملــى ایتالیــا را پوشــیده« بالوتلــی افتخاراتــش 
ضمــن  در  انگ‌هــا(.   - افتخــارات  )دوگانــه  برمی‌شــمرد  را 
ــال  ــه آم ــا کعب ــا( گوی ــود ایتالی ــا )و خ ــی ایتالی ــم مل ــن تی پیراه
بــوده اســت. دســت‌نیافتنی و دیریــاب. حــال بالوتلــی آن را 
تصاحــب کــرده اســت. »مــن پرخاشــگر نیســتم« بالوتلــی از 
ــر  ــوژه‌ای غی ــه س ــه‌ مثاب ــه او ب ــد. چراک ــی می‌کن ــود انگ‌زُدای خ
نرمــال فهــم می‌شــده اســت. »تجربیــات زندگــی‌ام باعــث 
شــده متفــاوت از ســایرین رفتــار کنــم«. بالوتلــی می‌خواهــد 
توضیــح دهــد. اســتدلال می‌کنــد. او خــود قبــول دارد؛ متمایــز 
ــودن خــود لزومــاً منفــی نمی‌نگــرد.  ــه متفــاوت ب اســت. وی ب
ــارش  ــاوت در گفت ــن تف ــی ای ــویه‌های منف ــر س ــانه‌ای دال ب نش
ــژه  ــارب وی ــل تج ــه دلی ــز ب ــش را نی ــاوت بودن ــا متف ــت ام نیس
ــه  ــل از اینک ــت. »قب ــده اس ــر گذران ــه از س ــد ک ــی می‌دان و خاص
از مــن انتقــاد کنــى ســعى کــن بیشــتر راجــع بــه مــن بدانــى«. 
او همــگان را بــه فهــم موقعیــت ســاختاری‌اش در گذشــته، 
فرامی‌خوانــد.  ناکامــش  تجــارب  و  مخــدوش  عــادت‌واره 
او  می‌جویــد.  هم‌دلانــه  فهــم  نمی‌کنــد.  طلــب  انــگ  او 
یــک قهرمــان اســت. فــارغ از سیاه‌پوســت بــودن یــا ملیــت 
ــه‌  ــروف ب ــت مع ــت و آن ژس ــان اس ــک انس ــی‌اش. او ی آفریقای
واســطه بــدن اجتماعــی، همیــن ایــده را نشــانه گرفتــه اســت. او 
حضــور دارد و جهــان تمایزگذارانــه جهــان بی‌رحمــی اســت.
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